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 چکیده 
سیاست خارجی یک کشور اگر تابع فرایندهای مختلف است منطق حاکم بر آن تابع شرایطی است که،  

  1990زمان حاضر، به شدت متحول و دگرگون شونده است. ایالات متحده آمریکا، از دهه به ویژه در  

و نیز در شرایط موجود به گونه ای در روابط بین الملل    2020-2016به بعد، به ویژه در بازه زمانی  

عمل می کند که در تصور بسیاری از ملت های دنیا حتی متحدان آمریکا غریب می نماید. در سال  

ی خورشیدی با فاصله حدوداً شش ماهه در ایران و آمریکا شاهد تغییر کابینه با دو رویکرد کاملاً  جار

متفاوت )میانه روی اصلاح طلبانه پزشکیان و رادیکالیسم ملی گرایانه شوونیستی ترامپ( بودیم. بسیار 

گونه عمل خواهند  مهم است که بدانیم هر یک از این دو دولت چه در سر دارند و در مقابل همدیگر چ

کرد؟  پژوهش حاضر در پی آن است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به تحلیل منطق حاکم بر سیاست 

نزدیک  آینده  به  نگاهی  نیم  البته  و  بپردازد  موجود  الملل  بین  روابط  در  آمریکا  رفتارهای  و  خارجی 

یط موجود جهت مواجهه با جمهوری اسلامی ایران داشته و عجالتاً سناریوهای پیش روی ایران در شرا

بر   منطق حاکم  فهم  تحقیق  بنابراین هدف  دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  کاخ سفید  منطق سیاستمداران 

رفتاری  الگوی  منظور طراحی  به  ترامپ  آمریکا در دوران جدید ریاست جمهوری  سیاست خارجی 

 مناسب برای ایران جهت مواجهه با شرایط پیشِ رو می باشد. 

 روابط بین الملل، منطق سیاست خارجی، واقع گرایی، برتری جویی، ایران و آمریکا  واژگان کلیدی:
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The logic of American foreign policy and the strategies of the 

Islamic Republic of Iran 

 
Mohammad Taheri Khonakdari1 

Abstract  

If a country's foreign policy is subject to different processes, the logic governing it 

is subject to conditions that, especially at the present time, are highly changing and 

transforming. The United States of America, since the 1990s, especially in the period 

2016-2020 and also in the current conditions, has acted in international relations in 

a way that seems strange to many nations of the world, even America's allies. This 

solar year, with an interval of about six months, we witnessed a change of cabinet in 

Iran and the United States with two completely different approaches (the reformist 

moderation of the doctors and the nationalist chauvinist radicalism of Trump). It is 

very important to know what each of these two governments has in mind and how 

they will act towards each other. The present study seeks to analyze the logic 

governing US foreign policy and behavior in current international relations using a 

descriptive-analytical method, and of course, take a look at the near future of the 

Islamic Republic of Iran and, for the time being, examine the scenarios facing Iran 

in the current circumstances in order to confront the logic of the White House 

politicians. Therefore, the aim of the study is to understand the logic governing US 

foreign policy in the new era of Trump's presidency in order to design an appropriate 

behavioral model for Iran to confront the upcoming conditions. 

Keywords: International relations, foreign policy logic, realism, hegemony, Iran 

and America 
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 مقدمه  .1

سوگند ياد کردند که پاسدار منافع مسعود پزشکیان در نهم مرداد و دونالد ترامپ در يکم بهمن سال جاری  

ملی کشورشان باشند، اما چگونه و به چه روشی اين کار بايد صورت گیرد بحث محافل مختلف است.  

ارتباطات  و  تعاملی  سیاست  در  را  ملی  منافع  افزايش  و  ايران روش کسب، حفظ  اسلامی  رئیس جمهور 

الات متحده روش درست خدمت به منافع مردم  گسترده منطقه ای و بین المللی می داند و رئیس جمهور اي

کشورش را افزايش فشار بر ديگر کشورها نظیر دانمارک، کانادا، مکزيک، کلمبیا، پاناما و به ويژه ج. ا. 

ايران تلقی می کند. بنابراين، فضايی از بیم و امید در بین ايرانیان شکل گرفته است؛ بیم از فشار حداکثری 

و زندگی مردم عادی را هدف گرفته است و امید به آينده بهتر با گشايش درهای توسط آمريکا که معیشت  

کشور توسط رئیس جمهور پزشکیان به روی دنیا. اما اين که سیاست خارجی دو کشور آمريکا و ايران بر  

چه مبنايی استوار است و در مقابل همديگر چگونه عمل خواهند کرد، موضوع اصلی پژوهش حاضر است.  

وال اصلی پژوهش را بتوان اين گونه مطرح کرد که سیاست خارجی آمريکا در شرايط جديد بر چه  شايد س

 منطقی استوار است و جمهوری اسلامی ايران در مواجهه با آن چگونه عمل خواهد کرد؟ 

سیاست خارجی آمريکا در دوره جديد رياست جمهوری    فرضیه اصلی تحقیق اين است که  

ترامپ مبتنی بر واقعگرايی تهاجمی و بر اساس منطق برتری جويی خواهد بود و طبعاً ج. ا. ايران با درک 

شرايط و تحلیل تجربه رياست جمهوری پیشین ترامپ عزم بر رعايت جوانب احتیاط و هشیاری لازم به  

. البته فرضیه رقیبی نیز می توان متصور شد و آن اين که سیاست خارجی منظور دوری از سیبل شدن دارد

آمريکا در دوره جديد رياست جمهوری ترامپ بر اساس واقعگرايی تهاجمیِ مبتنی بر منطق امپريالیستی  

خواهد بود و ج. ا. ايران با اتخاذ رويکرد مقاومت در حوزه های مختلف داخلی و خارجی همچنان به مبارزه  

 اومت در مقابل تهاجمات امپريالیستی خواهد پرداخت.و مق

وزير امور خارجه و رئیس دستگاه ديپلماسی ج. ا. ايران به تازگی ضمن پاسداشت امر مذاکره 

و استقبال از توافق با همه طرف های درگیر با ايران طی سال های متمادی پس از انقلاب اسلامی، از عدم  

علی الخصوص   اعتماد و بدبینی نسبت به طرف های غربی به ويژه بدعهدی آمريکا در موقعیت های مختلف

(. اين سخنان در 1403بهمن    8در قضیه برنامه اقدام جامع مشترک )برجام( سخن گفت)مصاحبه عراقچی،  

شرايط جديد قابل تأمل است. از اين سخنان وزير امور خارجه می توان دريافت که سیاست خارجی ج. ا.  

دم اطمینان در مقابل منطق برتری جويی  ايران و نوع مواجهه آن با غربی ها به ويژه آمريکا مبتنی بر منطق ع

آمريکا می باشد. اين منطق استلزامات خاص خود را دارد و بر مفروضاتی استوار است کما اين که منطق  

برتری جويی آمريکای ترامپی نیز بر مفروضات و استلزاماتی استوار است که در سطور زير پس از مروری  

 به آنها خواهیم پرداخت.  بر پیشینه تحقیق، در قالب چارچوب نظری
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 پیشینه تحقیق   .2

عنوان سیاست خارجی ترامپ يا سیاست خارجی جديد آمريکا يکی از پربسامدترين مفاهیم به کار رفته در  

نشريات داخلی و بین المللی است. اکثر قريب به اتفاق اين آثار به رويکرد ترامپ در عرصه روابط بین الملل 

ر روحیات شخصی ترامپ و در واقع و نوع مواجهه اين کشور با ساير بازيگران بین المللی از طريق تمرکز ب

روانشناسی شخصیتی ايشان پرداختند. ذکر چند نمونه از آثار و مقالات مرتبط در اين زمینه به اثبات ادعای 

 ما کمک خواهد کرد. 

( در کتاب »پديده ترامپ و آينده سیاست خارجی 2016دانیل کويین مايلز و استیون روسفیلد) 

  متحده  الاتيا  ی خارج  استی دونالد ترامپ خواستار چرخش در سآمريکا« از موضع همدلانه برآنند که  

طبقه   یبرا  ی سود کم  ریاخ  یمتحده در دهه ها  الاتيا  ی است که تعاملات خارج  نيا  ی آندیکل  لیاست. دل

  ی اند تا ثابت کند که م  دهیترامپ او را به چالش کش  مخالفانت.  متحده داشته اس  الاتاي  کارگر   و متوسط  

  ی متحده دنبال م  الاتيدوم توسط ا  ی که از زمان جنگ جهان  ی خارج  است یس  یبرا  یبهتر  نيگزيتواند جا

ارائه دهد عاقلانه در   ی خارج  است یس  کيکه  فصل در پی آن است نشان دهد    18در   کتاب  نيا  .شود 

اين کتاب به   انجام آن را داشته باشند.  یمحقق شود که رهبران شجاعت و صداقت برا  تواندی م  ی صورت

می پردازد. اصل    کیتدموکرا  سمیونالیبر ناس  ی مبتن  نيگزيجا  استیس  ک ي  اتیاز جزئ  ی اریاصول و بس  شرح

خانواده بزرگ است که در آن    کيمتحده    الاتيکه ا  بر اين فرض استوار است  کیدموکرات  سمیونالیناس

که   ی حال   در  .دارد  ی خاص  ی قانون   تيافراد خارج از کشور اولو   یازهایخانواده نسبت به ن  یاعضا  یازهاین

متحده بالا برده است، اما انحصار    الاتيا  ی عموم  ی ها را در زندگ  دهي ا  نيدونالد ترامپ سطح بحث درباره ا 

تواند   ی متحده م  الاتيا  ی خارج  استیدر س  راتییتغبه زعم نويسندگان اين کتاب  ندارد.  در اختیار  آنها را  

 متحده   الاتيا  يی اجرا  ريهر مد  قیتوجه دق   ستهيشاو    شود  جاديا  ی اسی جمهور و هر حزب س  سیتوسط هر رئ

باشد تواند  ايجاد  .می  در حال  تغییرات  کار    کي  اما  نه    یجمهوراز طرف  دستور  و  برنامه    کيخواهان 

که توسط جمهوری خواهان    متحده است  الاتيدستور کار ا   کي  نيا در شرايط موجود  است.    ها  دموکرات

 . دنبال می شود.

  استیآتش: چگونه ترامپ س  ( در کتابی با عنوان »بنزين روی2019جان گلاسر و همکاران )

« از موضع انتقادی مدعی اند  ( طور می توان آن را بهبود بخشیدرا بدتر کرد )و چ  کايشکسته آمر  ی خارج

  استیس  ی ریدر مورد جهت گ  ی خواه، بلکه از اجماع دو حزب  یدونالد ترامپ نه تنها از حزب جمهورکه  

خواند  می  وحشتناک    ی جنگ عراق را اشتباهزمانی  . ترامپ  ه استشد   منفک متحده    الاتيا  ریاخ  ی خارج

در نظم    کايآمر  یرهبر  ی حفظ شکل سنت  هب  ی علاقه چندان  کا،يساز آمرملت   یهاو با ابراز تاسف از اعزام

 که  نياز ا  و   متحده را از ناتو خارج خواهد کرد  الاتيکه ا  ه بودکرد  دينداشت. او تهد  برالیل  ی الملل نیب
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 »اول با رويکرد ترامپ قرار می گیرد معترض بود.سوء استفاده مورد خود  یتجار یتوسط شرکا کشورش

. اما بود ی در امور خارج نیو همچن یدر جبهه اقتصاد يی کايآمر يی گرا ی مجدد مل دیخواستار تاک کا«يآمر

رو   از آمر  یزمان  »اول  که  آمدن، مشخص شد  تبل  شتریب  کا«يکار  د  ی غاتیشعار  تا  از   ی منسجم  دگاهيبود 

پ  یریمس  وی  ی خارج  استیس  .کلان   یاستراتژ بدتر  ی گرفت که برخ  شیرا در  ها   نياز    است یس  یجنبه 

حال موفق   نیرا حفظ کرده است و در ع -مکرر  ی نظام اخلهو مد تي به اولو یابیدست یعني - ی قبل  ی خارج

به    کتاب  ن. در يک ارزيابی کلی می توان گفت اياز اشتباهات خود را مرتکب شود   ید يشد مجموعه جد

می    نده يآ  یآن برا  یامدها یو پ  اواخر دولت نخست  ترامپ، عملکرد آن تا   «یکايآمر»اول    نيدکتر  بررسی 

 پردازد.

 ی ترامپ در امور خارج کرديرو  «دولت ترامپ ی خارج است یس( در کتاب »2020واسیم دقرير)

ي قطع  کرا  متناقض توص  تیعدم  و  ا  ی م  فیمبهم  به بررس   نيکند.  اصول،    سبک،دستور کار،    ی کتاب 

  ا ياست که آنکته    نيا  ی کتاب بررس  ی پردازد. چالش اصل  ی ترامپ م  ی خارج  است یس  ی ها و الگوها  تياولو 

به مکاتب سنت  ی خارج  استیابتکارات س »اول آمر  ی خارج  استیو مدرن س  ی ترامپ  وفادار کا«ي)مانند   )

  ا يدستور کار    کي  ی دگیچ یفاقد پ  که است    ی و نامنسجم  ی ناسازگار، تکانش  ی صرفاً ابتکارات که  نيا  اياست  

متحده را با    الاتيا استثناگرايی  و  پکس آمريکانا    تیکتاب ماه  نياست؟ ا  یجد  ی خارج  استیس  نيدکتر

که خود    یزیبه عنوان چ  ،ترامپ« را  ني»دکتر  نی. همچنيی به چالش می کشدکايجهان پسا آمر  کيفرض  

در   ی و نقد قرار می دهد.بررسمورد  کرد،    فیصتو  د«ي»کاملاً جد  ی خارج  استیس  کيترامپ به عنوان  

از    یديمکتب جد  جاديدهد که ترامپ در حال ا  ی فرض ارائه م  ني از ا  یشتریب  ی ابيکتاب ارز  نيا   ،واقع

 است.  کايآمر ی خارج استیس

( هارست  استیون  و  هیل  آلن  »2024متیو  کتاب  تغ  تداوم:  ترامپ  یجمهور  استير(در  س  رییو   استیدر 

  ی دهند، اما تعداد کم ی م رییجمهور وعده تغ  یهمه روسا در پی اثبات اين ادعا هستند که   «کايآمر ی خارج

وعده عمل    نيترامپ تا چه حد به ا  که  نيحال، ا  نيدهند. با ا  ی م  کالي راد  راتییوعده تغ  آنها مانند ترامپ  از

 یگفتگوبه  حث  مبا  نيا  شتریکه ب  کنندی استدلال م  کتاب  نياول  کرده است، به شدت مورد بحث است. فص

راجع به گذشته سخن    صحبت کنند،  گريکديبا    که  نيا  یاست که در آن دانشمندان به جاشبیه    انيناشنوا

استدلال و دانش در آن   جهیتداوم نامشخص است و در نت اي رییکه اساس ادعاها درباره تغ يی جا می گويند.

  کند ی تلاش م  ،ی شناختو روش  ینظر  یهادگاهياز د  ی متنوع  فیط  یر یکتاب با بکارگ  نيا.  کندی نم  شرفتیپ

 ف، يتعر  ی در مورد چگونگ  تری اساس  یهابه سمت پرسش  دادهايبر رو   یتا بحث را فراتر از تمرکز سطح 

 دهد. سوق  رییتغ نییو تب یریگاندازه

ترامپ   ی خارج  استیموجود؟ س  تیوضع  اي  ديعصر جد  ( در مطلبی با عنوان »2024سارا راشز)

در    کا،يآمر  ی خارج  استیبالقوه در س  راتییتغ  یخود را برا  ديبا  ی جامعه جهان « بیان می دارد که  ست؟یچ
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  -   استیقابل توجه در س  راتیی تغ  جاديا  یترامپ برا  لي ترامپ آماده کند. تما  ی جمهور  استيدوره دوم ر

 ی متحده در صحنه جهان  الاتي نقش ا  رییتواند به تغ  ی م  -  ی سنت  کیپلماتيد  یهنجارها  به  ی اغلب با کم توجه

  است یمنحصر به فرد در مورد مسائل س  دگاهيو د  ی با رهبران خارج  یمنجر شود. تمرکز او بر روابط شخص

متحده   الاتيا  ی خارج  استیس  ی های جديدر یرا به همراه دارد. جهت گ  يی هاخطرات و فرصت  ،ی خارج

ترامپ  دارد.  ی افراد درون حلقه او بستگ یها دگاهيها و د يی ايترامپ و هم به پو ی شخص ماتیهم به تصم

  ف ي را بازتعر  برالیل  ی الملل  نینظم ب  ندهيبلکه آ  کا،يآمر  ی خارج  استیممکن است نه تنها س و حلقه نزديکانش  

   د.نکن

مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده حکايت از اين دارد که همگی به توصیف يا نقد سیاست    

رياست جمهوری ترامپ پرداخته و در اين زمینه بر روانشناسی شخصیتی وی خارجی آمريکا در دوران  

تمرکز ويژه دارند. اما آنچه در پژوهش حاضر مدنظر خواهد بود منطق حاکم بر سیاستگذاری ها و تصمیم  

گیری های خارجی ايالات متحده در دوران ترامپ است که در آثار ديگران چندان مورد توجه قرار نگرفته 

فکری خاصی است. ه و منطق  الگوی رفتاری  از يک  آنها  و اجرای  اتخاذ تصمیمات  ر سیاستمداری در 

تبعیت می کند که دونالد ترامپ نیز از اين قاعده مستثنا نیست. هر چند وی در عرصه سیاست يک پديده و  

ه آن  يک وصله ناجور تلقی شود ولی در عمل سیاسی خويش از منطق خاصی تبعیت می کند که پی بردن ب

 و شناخت آن جهت مواجهه صحیح با رويکرد اعلانی و اعمالی رئیس جمهور آمريکا لازم و ضروری است. 

 چارچوب نظری تحقیق    .3

شود. اين چارچوب يک شبکه منطقی،  چارچوب نظری مبنايی است که تمام پژوهش بر مبنای آن اجرا می 

توسعه يافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهايی است که از طريق فرايندهايی مانند مصاحبه، مشاهده و 

فراهم   پژوهش(  )پیشینه  موضوع  ادبیات  آيد.بررسی  بررسی   می  تحقیق،  مساله  نظری  طرح  از  منظور 

ت. برای تحلیل موضوع های مربوط، نقادی آنها و در نهايت انتخاب چارچوب نظری مناسب تحقیق اسنظريه

پژوهش حاضر می توان از ابزارها و روش های مختلف استفاده کرد. جهت پرهیز از تطويل مطلب و مباحث  

واقعگرايی تهاجمی )مرشايمر( و  ترکیبی از نظريه    غیرضرور، سراغ اصل موضوع رفته و با بهره گیری از

 منطق برتری جويی )کالاهان( به بررسی و تحلیل موضوع مبادرت می شود. 

 نظریه واقع گرایی تهاجمی و مفروضات آن-1-3

گیری  از آغاز شکل   شودی سیاست قدرت ياد می های رئالیستی که گاه از آنها به صورت مکتب انديشه نظريه

بینرشته روابط  نظريهی  بودهالملل  جهانی  سیاست  غالب  نظريه  .اندی  ناکامی  از  پس  بیستم  قرن  های  در 

گیری در  های رئالیستی حضور چشمالملل تئوریلیبرالیستی در تبیین و تحلیل رويدادها و تحولات نظام بین

و   ريمون آرون، رينولد نیبور، پردازنی همچون ای اچ کار،الملل يافتند. تئوری ی تئوريک روابط بینعرصه 
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ی پردازی که توانست نظريهاند. با اين وجود مهمترين نظريه در تحولات آن سهم بسزايی داشته آرنولد ولفرز

سیاست  "بود که با نگارش کتاب   الملل ارائه دهد هانس جی مورگنتانسبتا جامع رئالیستی در باب روابط بین

 . ها ارائه دهدسعی نمود تبیینی منطقی از رفتار دولت "هامیان ملت

اين کلان نظريه يا متاتئوری در طول زمان تحولات و دگرگونی های بسیاری به خود ديده است.  

ظهور  از   گرايی،  واقع  نظری  تحولات  ساختارنظريهمهمترين  »رئالیسم  »رئالیسم    والتز ی«های  و 

متفاوت  هستند گیدئون رز «نئوکلاسیک تحلیل  توانستند  بینکه  نظام  ابعاد  و  تحولات  از  ارائه تری  الملل 

 .نمايند

تئوری در  ديگر  واقعتحول  کتابِ  های  با  که  است  تهاجمی  رئالیسم  ظهور  تراژدی »گرايانه، 

قدرت سیاست  بزرگهای  مرشايمر«  های  عرصه   جان  بینبه  روابط  تئوريک  شدی  وارد  ديد    .الملل  از 

که تمايل    هستندواحدهايی    . آنهاها در جهانی زندگی می کنند که سرشار از تهديد است   مرشايمر، دولت

به حداکثر برسانند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند. به نظر او دلیل اصلی قدرت طلبی   دارند قدرت خود را

های تهاجمی که    توانمندی  -2  ؛ساختار آنارشیک نظام بین الملل  -1سه چیز جستجو کرد:    دربايد    دولتها را

بیشترين چیزی که در    .ت و مقاصد دشمنعدم اطمینان در مورد نیا  -3  ؛ها از آن برخوردارند  همه دولت

قدرت   توزيع  و  مانندآنارشی  ساختاری  عوامل  دارد  اهمیت  الملل  بین  روابط  تبیین  برای  میان  اين 

آنارشی و آشوب زدگی بین المللی وضعیتی را موجب می شود که در    .( 133  -130:  1386)مشیرزاده،  اند

نگاه هابزی به »جنگ همه علیه همه« تعبیر می شود. واقع گرايی تهاجمی، بیش از هر چیزی، بر اين روايت  

تاکید دارد که سرشت نظام بین الملل به گونه ای است که تهاجم و منازعه نتیجه نهايی رقابت هاست. کالای  

امنیت به رقابت بین المللی در ابعاد گسترده دامن می زند و وقوع جنگ را محتمل تر می سازد.    کمیاب

ت به درپیش گرفتن راهبردهای تهاجمی می کنند که طبعاً واکنش کشورها برای تامین امنیت خود مبادر

ديگر کشورها را در پی خواهد داشت و به تشديد ناامنی و معمای امنیت کمک خواهد کرد )يزدانفام، 

1389 :186.)   

نظريه واقع گرايی تهاجمی، آن گونه که مرشايمر می انديشد مبتنی بر مفروضاتی است که از جمله مهمترين  

 (: 1401عبارتند از )مرشايمر،  آنها

 می کندناپذير اجتناب را مخاصمهکه الملل آنارشیک بودن ماهیت نظام بین-1

 است.الملل بازيگری خردورز و کارگزار اصلی در نظام بیندولت -2

  های تاريخی تاکید بر تحلیل -3

   و اتخاذ رويکرد تهاجمی است افزايش دائمی قدرتتلاش برای بقا که در گروِ دو اصل  -4

 بین المللروابط  در زدايی تنشبیهودگی  -5

  و نگاه ابزاری به اين نهادها المللی نهادهای بین سودمندیبی اعتنايی به  -6
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 الملل نظام بینانتظام بخش  های بزرگخلع سلاحِ قدرت  مخالفت با -7

پاسخ دهد و در  به معمای امنیتتوان گفت که تئوری رئالیسم تهاجمی در صدد است تا طور خلاصه می به

کننده را، افزايش دائمی قدرت می داند تا در پرتو آن کشورها با يابی به امنیت اقناعاين میان تنها راه دست 

 .کسب قدرت نسبی به امنیت نسبی )در مقايسه با ديگران( دست يابند

 

 منطق برتری جویی و مفروضات آن -2-3

ديگر  بر  کشور  يک  غالب  اقتدار  و  نفوذ  از  عبارت  الملل  بین  روابط  عرصه  در  جويی  برتری 

( که حکايت از روحیه نژادپرستی و امپراتورمآبی کشور غالب دارد. اين 40:  1387کشورهاست)کالان،  

يا    منطق ناشی از استثناگرايی است که در بین حاکمان يک کشور )مانند آمريکا( رواج يافته است. ملت

بر آن است که     يیاستثناگرا  دهيا  .طور ماهوی از ساير ملل متمايز استبه حکومت معتقد به استثناگرايی 

  ت يمأمور  ايفرهنگ برتر است    یکشورها است، دارا  ريمتحده بهتر از سا  الات يکه ا  دهدی نشان م  يی کايآمر

 وض اصلی منطق برتری جويی مفر  .(Walt, 2011)و ساکنان آن دارد  ارهیس  رییتغ  یبرا  یمنحصر به فرد

اِعمال موثر قدرت برتر، يک اجتماع   اين است که: برتری يک کشور   )مثل آمريکا( چیز خوبی است. 

جهانی مبتنی بر نظم و ثبات يا همانا صلح آمريکايی پديد می آورد که به دنبال چیزهای خوب برای همه  

ام های بین المللی  است. برتری جويی عمدتاً نوع ويژه ای از رهبری است که برای حفظ کارکرد موثر نظ 

از:   عبارتند  منطق  اين  مقدمات  است.  مفروض  چند  و  مقدمه  دو  بر  مبتنی  منطق  اين  است.  نیاز    -1مورد 

و   و سیاسی(  اقتصادی  در حوزه های  المللی  بین  نظام های موثر  رهبری يک کشور موتور  -2رفاه)حفظ 

ان چنین رهبری، نظام بین المللی دچار بی نظمی خواهد محرک چنین نظام هايی است که در صورت فقد

 (:  41- 40شد. اما مفروضاتی که اين منطق را به پیش می برند عبارتند از)کالاهان: 

آمريکا قدرتمندترين کشور جهان در حال حاضر و بلکه در طول تاريخ است و هیچ قدرتی در جهان در  -

 طول تاريخ به پای آمريکا نرسیده بود. بنابراين، خواهان رهبری جهانی است. 

کارکرد موثر نظام های بین المللی برای منافع آمريکا اساسی است. اين نظام يا مستقیماً توسط آمريکا يا با  -

 حمايت ويژه آمريکا شکل گرفت. 

 ضرورت کارکرد موثر نظام های بین المللی رهبری آمريکا را می طلبد.-

نظام بین الملل را داراست و توانايی هايش بر روابط امروزين بین المللی  آمريکا قدرت لازم برای رهبری -

 حاکم است. 

رهبری بايد هم بر منطق عمل گرايی و هم بايسته های اخلاقی)مثل گسترش دموکراسی، صلح آمريکايی -

 و...( استوار باشد. 
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 آمریکا: سیاست خارجی و منطق حاکم بر آن  .4

تحلیل گران بسیاری برآنند که سیاست خارجی آمريکا از اواسط جنگ جهانی دوم با اتکا به منطق برتری  

جويی مبتنی بر نوعی واقع گرايی تهاجمی بوده است. اين رويکرد يعنی سیاست خارجی تهاجمی برتری  

ال بین  لیبرالیسم،  انزواطلبی،  گرايی،  واقع  چون:  ديگری  های  منطق  کنار  در  و  جويانه  لیبرال  گرايی  ملل 

امپريالیسم شايد بیشترين تطابق نظری با رفتار آمريکايیان به ويژه در دوران حکومت دونالد ترامپ دارد.  

( در کتاب »منطق سیاست خارجی آمريکا« از شش منطق حاکم بر سیاست خارجی 1387پاتريک کالاهان)

دهه های اخیر و به ويژه در شرايط موجود  اين کشور طی دويست سال اخیرصحبت می کند. اما آنچه که در  

)دوران حکومت ترامپ(، قدرت تحلیل بیشتری برای درک رفتار آمريکايیان در روابط بین الملل دارد واقع  

گرايی تهاجمی مبتنی بر منطق برتری جويی است که با پاره ای از ويژگی های شخصیتی ترامپ، ترکیب 

ره ممزوج شده است. سیاست خارجی آمريکا در قبال ج. ا. ايران در  کابینه او و مناسبات کاخ سفید با کنگ

محور مقاومت  حمايت ايران از  چند دهه اخیر، همواره و با شدت و ضعف در تمام دولتها، بر جلوگیری از

و متوقف کردن غنی سازی اورانیوم و پايان دادن به دشمنی با دولت اسرايیل    (حزب الله لبنان و حماس)نظیر  

ر بوده است. اين سیاست آمريکا در قبال ج. ا. ايران از موضع بالا و با نگاه امپريالیستی مبتنی بر منطق  استوا

 برترجويی بوده است و هیچ سنخیتی با روابط برابر دو واحد بین المللی ندارد.

پیشینه رفتاری آمريکا پس از جنگ جهانی دوم حکايت از اين دارد که طی حدود يک قرن  

اخیر برتری جويی منطقی است که در رفتار اين کشور با ساير ملت ها حاکم بوده است. آنها براين باورند 

هبری که آمريکا تنها قدرتی است که نقش جهانی دارد و در راستای ايفای اين نقش وظیفه هدايت و ر

جهان آشوب زده را عهده داراست و هیچ قدرتی هم وزن و هم سطح آن نیست. ورود آمريکا در جنگ  

( و خاتمه دادن به اين جنگ پس از يک سال، ابتکار تاسیس جامعه ملل بر ويرانه های  1917جهانی اول)

تصاد جهانی طی جنگ اول جهانی توسط ودرو ويلسون رئیس جمهور وقت آمريکا، بحران کاپیتالیسم و اق 

و بهم    1941و مديريت آن با تصمیمات کاخ سفید، ورود آمريکا به جنگ دوم جهانی در    1933  –  1929

خوردن موازنه نبرد به نفع متفقین، ابتکار تاسیس سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن به ويژه سازمان  

کاست، نجات اروپا  های اقتصادی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که رهبری آنها در يدِ آمري

از دست هیتلر و سپس احیای اقتصاد اين قاره با طرح مارشال، در همین راستا، تلاش برای احیای اقتصادی  

برابر گسترش  در  نفوذ  سد  سیاست  اتخاذ  ترومن،  قالب طرح  در  توسعه  حال  در  کشورهای  اجتماعی  و 

شاندن شوروی و تحقیر آن از طريق تبديل آن از يک قدرت کمونیسم به رهبری شوروی و در نهايت فروپا

جهانی به يک قدرت منطقه ای و سرگرم کردن آن با مسايل و چالش های داخلی نظیر چچن، اينگوش، 

اکراين، کريمه و امثالهم، ورود به بازی اعراب و اسرايیل و تشکیل و مديريت کنفرانس اسلو و ايجاد فضای 
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فلسطینیان  منازعه و کشتارهای دست جمعی  ها  از سال  و تشکیلات خودگردان پس  اسرايیل  بین  سازش 

توسط اسرائیلی ها، ابتکار برقراری آتش بس در بوسنی هرزگوين )در قلب اروپا( پس از مدتها تلاش بی 

تان يعنی صدام نتیجه اروپايیان، مهار و سرکوب دو نظام خشونت طلب و تمامیت خواه در عراق و افغانس

حسین و طالبان از طريق ايجاد اجماع جهانی در آستانه هزاره سوم میلادی، اعلام يکجانبه تصمیم برای ايجاد 

پس از سقوط شوروی و فروپاشی نظم دوقطبی و خروج يکجانبه از   1990نظم نوين جهانی در ابتدای دهه 

رف ها در اين توافق؛ همگی حکايت از  و به بن بست کشیدن آن علیرغم حضور ساير ط  2018برجام در  

تصمیمات يکجانبه آمريکا با منطق برتری جويی دارد. به نظر می رسد اين منطق در شرايط موجود مصداق  

 بیشتری يافته است.  

از يک طرف شاهد قدرت بلامنازع آمريکا و اِعمال آن در روابط بین الملل هستیم به گونه ای که ترامپ  -

حتی برای قدرت های دوست و نیز عناصر، رژيم ها و نهادهای بین المللی هم ارزشی قايل نیست و عملاً و 

زد.: قواعد، هنجارها و نهادهايی که  علناً قواعد بین المللی را به تمسخر می گیرد و آنها را بی اعتبار می سا

خود آمريکايیان بیشترين نقش را در قرن بیستم جهت تثبیت و اشاعه آنها داشته اند. امروز نه تنها روسیه و  

چین، که سال هاست تحت فشار اقتصادی و سیاسی آمريکا قرار دارند، بلکه حتی اروپا نیز با تکیه بر برتری 

کشور قرار می گیرد و به راحتی به چالش کشیده می شود. به طور مثال اتحاديه های آمريکا مورد تهديد اين  

درصدی برای صادرات به آمريکا می شود)آفتاب  25اروپا از طرف ترامپ در حوزه اقتصاد تهديد به تعرفه  

 (.  9/12/1403نیوز، 

ای برخوردار العادهآمريکا پس از فروپاشی شوروی از چنان قدرت فوق  ،ويلیام والفورث  به بیان

هزينه چنین توازنی آنقدر   و البته  ؛یافته اندها، توانايی ايجاد موازنه قوا را در برابر آن نشد که ساير قدرت 

براين، والفورث    اند. علاوهرابطه نیز طفره رفتهزياد بوده است که آنها همواره از آشکارا بحث کردن دراين

های اروپای غربی و ژاپن در تأمین امنیت خود به ايالات  ها امروز ازجمله قدرت اعتقاد دارد که اغلب قدرت 

بنابراينمتحده وابسته شده  مشکلی ندارند. همراه با والفورث،    با برتری فاحش قدرت آمريکا  ، ظاهراًاند، 

تازه به دست نیاورد، بلکه اين برتری را از مدتها پیش آمريکا برتری خود را    معتقد است  نیز  ايکنبری  جان

پس از جنگ جهانی دوم ايجاد کرد و پس از جنگ سرد آنها را  خود که  اِعمال می کند وسیله نهادهايی به

ها آزاردهنده و چالش برانگیز است، يکجانبه گری  تحکیم بخشید اکثر ملت  برای  امروز  اما چیزی که   .

  برتری اين کشور در نظام جهانی است.گسترده آمريکا در روابط بین الملل و بدخیم شدن موقعیت مسلط و  

بین سیاست  حوزه  انديشمندان  از  کردهبسیاری  تأکید  همواره  بهالملل  متحده  ايالات  اگر  از اند،  تدريج 

بهچندجانبه و  شده  خارج  يابد  بیشتر  گرايی جانبهسمت يکگرايی  بی   سوق  سرآغاز  امر  در اين  اعتمادی 

تدريج جايگزينی بدخیم بودن قدرت برتر را در اذهان سیستم مستقر را کلید خواهد زد؛ زيرا اين کار به

می  بی متبادر  و  ابرقدرتکند  تنها  درمورد  را  يک   ،اعتمادی  کرد.  خواهد  آمريکا،جانبهفراگیر  با   گرايی 
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در سیستم مستقر با چالش  نظیر امنیت را  تدريجاً ارائه کالاهای عمومی    روندی که در پیش گرفته است،

نشینی کند و از پیمانان عقبمواجه خواهد کرد و اگر بنا باشد آمريکا از تأمین امنیت اروپا، ژاپن و ساير هم

محیطی و حتی امنیتی کوتاه بیايد، دلايل اعتماد و انتفاع  های مالی، اقتصادی، زيستنقش حفاظتی از رژيم

  (.1/8/1396)صالحیان، تدريج تخريب خواهد شداز سیستم به

از طرف ديگر شاهد حضور شخصیت ويژه ای در کاخ سفید هستیم که روانشناسی شخصیتی اش حاکی -

از نوعی پیش بینی ناپذيری، خلاقیت قدرت مابانه، به شدت اقتدارگرا، خودشیفته، زن ستیز در عین حال  

شناسان بر اين اعتقادند که دو ويژگی  رواندوستدار خانواده، نژادپرست، شوونیست و ثروتمند سنتی است. 

بسیار  :  دهدلقی، حال و روز ترامپ را توضیح می خُ بارز که سرنخ رفتار احساسی  يکی برونگرايی بسیار 

ديگری توافق پذيری بسیار اندک که سبب فقدان همدلی، دلسوزی، مهربانی   ؛شديد و سلطه اجتماعی اوست

 دوستی در وجود او شده است. و نوع

اغلب افراد  بر آن است که آنهاافراد  گونه اين ساختار شخصیتی  مورد در روانشناسی  ی علمنظر 

ظرفیت آن را دارند تا دست کم از برخی جهات   هستند که البته با خصلت سلطه اجتماعی و توافق ناپذيری

توانند به وقت خود، رفتاری متین از خود نشان  آنها می   رفتار خود را با نیازهای پیرامون خود هماهنگ کنند.

  کلی هم   اصل  اين  با رفتار دونالد ترامپ اما  .دهند و دست کم حتی به دروغ تظاهر به مهربانی و خوبی کنند

در اين زمینه يعنی    . کند  مديريت  را  خود  رفتار  تواندنمی   واقعا  او   اطراف،  در  شرايطی   هر  با  ناسازگار است.

 (: 1403/ 8/ 28عامل دخیل است)باقری ابیانه،  دو در مشکل خودمديريتی ترامپ 

. ترامپ بیشتر نیروی خود  می باشد  پذيری پايین  با شدت زياد و توافق شخصیت برونگرا نخست،

از واکنش ناگهانی خشمرا  ترامپ، پرخاشجويانه و خودمحور    .گیردآلود می   های  سبک رفتاری دونالد 

ته با  می است،  باعث  که  از شوخی  بیفتدرنگی  است  ممکن  اتفاقی  چه  بعد  لحظه  ندانید يک  شما  . شود 

 برونگرايی شخصیتی اش در تعاملات اجتماعی و سیاسی به ويرانگری ختم می شود

 ی دارد؛اش سازگاربا هدف اصلی زندگی  که ترامپ دونالد لق ناگهانی و دمدمی مزاجدوم، خُ

های دوری که در دبیرستان آکادمی نظامی نیويورک ترامپ از سال.  او ارتقاءِ  و خودشیفتگی است  هدف

ترکیب   .پیشرفت، ارتقاء، نمايش و ستايش خود  :کردوارد شد، سرسختانه يک هدف غريزی را دنبال می 

، همراه با قدرت  و منجی گری  انفجارهای خشم، اهداف توام با خودشیفتگی و ايمان قلبی به وجود قهرمانی 

 ، خلقیات وی را می سازد.جويی تلافی 

زبان درازی برای   برعکس،خوبی نیست، اما    چندانشنونده    ترامپ با چنین روحیه و شخصیتی 

ولی هر گز ديپلمات موفقی نخواهد بود. ديپلماسی نیازمند سرسختی و انعطاف پذيری   مذاکره کردن دارد؛

به طور توأمان می باشد که ترامپ فاقد چنین شخصیت ترکیبی است. وی دارای شخصیت تک بُعدی است.  

 وقتی به سیاست ورود می کند يکجانبه گری بر او غالب می شود. همین رفتار يکجانبه گرايانه وی دوستان

https://www.wikiravan.com/blog/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.wikiravan.com/blog/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.wikiravan.com/blog/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7/
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 اروپايی آمريکا را نیز تحريک کرده و آنها را برای همگرايی بیشتر بین خودشان به تکاپو انداخته است. 

ساله، هم بیشترين    78دونالد ترامپ    از طرفی نیز شاهد اتحاد عناصر و ساختارهای قدرت در آمريکا هستیم.-

در  ترامپ. را کسب کرده است  آرای مردمی را از آن خود کرده و هم شمار بسیار بیشتری از آراء الکترال

  در حالی کهرا به خود اختصاص دهد.    اين کشور  آراءِ   درصد(  50/ 5)  میلیون  74.6  موفق شد  2024نوامبر  

در مقابل  الکترال  رای    312  . ضمناً، ویآراءِ کسب کنددرصد    48میلیون يا    70.9  توانست  هريس  رقیبش

کرسی   52خواهان با  سنا به کنترل اکثريت جمهوری   ،علاوه بر اين.  رای هريس به دست آورده است  226

است  که درآمده  حالی  در  دارن  46ها  دموکرات  ،  نمايندگان    در  همچنین آنها  د.  کرسی  حائِز  مجلس  نیز 

و  شدند  فرمانداری   اکثريت  هم  انتخابات  جمهوری   23به    27ها  نفع  رسید)ايسنا، خواهان  به  پايان  به 

در آمريکا کمتر پیش آمده است که قدرت کنگره و کاخ سفید در يک حزب مجتمع شود.   (.20/8/1403

در انتخابات اخیر، آمريکايیان تقريباً تمام قدرت را يکجا به جمهوريخواهان واگذار کردند که برای کاخ  

استیون  بیر  سفید و البته ترامپ بلندپرواز وجاه طلب بسیار مغتنم خواهد بود. اين يکدستی در قدرت به تع

( هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی تبعات بسیار گسترده ای  1403)لويتسکی و لوکان ای. وی

نهادهای کلیدی مانند  خواهد داشت. در حوزه داخلی، از طريق استخدام و به کارگیری نیروهای وفادار در 

: تحقیق ردبرداری کدموکراتیک بهرهتوان از آنها برای سه هدف ضد می  IRS و    FBIستری،  وزارت دادگ

. در حوزه روابط  برابر پیگرد قانونی کردن جامعه مدنی و محافظت از متحدان درو پیگرد قانونی رقبا، همراه

 خارجی نیز با در پیش گرفتن رفتارهای اقتدارگرايانه و قلدورمأبانه، ديپلماسی را به بن بست کشاند.

اين وجوه سه گانه يعنی قدرت بی مهار آمريکا به علاوه شخصیت ماجراجو و خودشیفته ترامپ   

در کنار اتحاد عناصر قدرت در آمريکا وضعیتی را رقم زده است که حس برتری جويی را بیش از پیش در 

گتن فراهم رفتار سیاست مداران فعلی آمريکا دامن زده و اعتماد به نفس خاصی برای تصمیم سازان واشن

می آورد تا هر چه که اراده کنند، انجام دهند. در شرايط موجود، دموکراسی در داخل و ديپلماسی در  

جمهوری ترامپ جان سالم دموکراسی در دوره نخست رياست   خارج با شرايط دشواری مواجه خواهند شد.

، تسلطی 2017قدرت در سالر زمان ورود بهکه او فاقد تجربه، برنامه يا تیم کارآمد بود. او د  به در برد، چرا

خواه همچنان به اصول دموکراتیک پايبند بودند. خواه نداشت و اغلب رهبران جمهوری بر حزب جمهوری

ساختند،  کرد و آنها عمدتا او را محدود می ها همکاری می خواهان نهادگرا و تکنوکراتترامپ با جمهوری 

است؛ قصد دارد با  يک از اين شرايط ديگر صادق نیست. اين بار، ترامپ به صراحت اعلام کرده اما هیچ

است؛ حزبی که پس از  خواه مسلط شده افراد وفادار به خود حکمرانی کند. او اکنون بر حزب جمهوری 

همسو شده او  اقتدارگرايانه  رفتار  با  اکنون  ترامپ،  مخالف  نیروهای  ای. وی)  تاس  حذف  و  ، لويتسکی 

ن همسويی و يکدستی قدرت در آمريکا برای کشورهای تجديدنظر طلب در روابط بین الملل (. اي1403

 مانند ج. ا. ايران می تواند چالش برانگیز باشد.
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 جمهوری اسلامی ایران: موقعیت ها و سناریوها   .5

قبل از هر چیز لازم است يک ارزيابی کلی و البته واقع بینانه از موقعیت ايران در سه سطح داخلی، منطقه  

 ای و بین المللی داشته باشیم. 

يکی از واقعیت های اساسی در ارزيابی موقعیت کشور اين است که ج. ا. ايران در حوزه مسائل 

سالاری و مستظهر به پشتیبانی های ملی است و از معدود نظام داخلی، از نظر سیاسی متکی بر نظام مردم  

اين يک  استوار است.  انتخابات مستقیم  بر  تمام ارکان قدرت آن  تقريباً  های سیاسی غرب آسیاست که 

فرصت کم نظیر در منطقه ای است که اکثر کشورهای آن با مفاهیم دموکراسی و مردم سالاری رابطه مثبتی 

ماعی، علی رغم مشکلات فزاينده در زمینه های گوناگون، دارای انبوه جمعیت تحصیل ندارند. از نظر اجت

کرده در سطوح عالی دانشگاهی و جوانان مستعد برای رشد و جهش بالاست. از نظر اقتصادی با وجود 

تحريم های مداوم خارجی، دارای تنوع قابل قبول اقتصادی و درآمدی بوده و در حال خروج از اقتصاد 

محصولی است. در عین حال، کشورمان با پاره ای چالش ها و بحران های اقتصادی و اجتماعی مواجه  تک  

است که نتیجه انباشت مطالبات در طول دهه های اخیر است و امروز از آن تحت عنوان ناترازی در حوزه  

ظرسنجی ها حکايت های مختلف ياد می شود.. اين ناترازی های انباشته شده وضعیتی را رقم زده است که ن

حدود   که  دارد  اين  ندارند)  92از  رضايت  موجود  وضع  از  مردم  طرحدرصد  پژوهشگاه دفتر  ملی  های 

 (. 1402، آبان فرهنگ، هنر و ارتباطات ايران

واقعیت ديگر اين است که ايران در منطقه غرب آسیا، سالیان سال سرمايه گذاری کرده و بازوی  

توانمندی چون جبهه مقاومت را ايجاد يا تقويت کرده است. اين جبهه، امروز به درخت تنومندی تبديل 

ی های  شده است که خودمختار و تصمیم گیر است. اما در بیش از يک سال اخیر تهاجمات و وحشی گر

رزيم اسرايیل اين جبهه را در شرايط نامناسبی قرار داده است که قطعاً برای جمهوری اسلامی ايران مثبت  

نخواهد بود. جدا از جبهه مقاومت که قوت ج. ا. ايران بوده و هست، اکثر کشورهای همسايه آن چنان که  

طه مستحکمی با ايران ندارند. ج. ا. ايران  ايران روی رابطه راهبردی و عمیق با آنها حساب باز کرده است، راب 

شرايط منطقه ای مطلوبی خواهد داشت اگر بتواند دولت های منطقه را با خود همراه سازد و يک ائتلاف  

منطقه ای فراگیر ترتیب دهد. همان گونه که در بین ملت های منطقه توانسته است به طور قابل ملاحظه ای  

نرم خود در بین ملت های منطقه حذاکثر بهره را برده است و توانست بین   نفوذ کند. ج. ا. ايران از قدرت

شیعیان منطقه از طیف ها و نحله های گوناگون علوی، فاطمی، حوثی و ... وحدت و انسجام خاصی پديد  

آورد که در ادبیات سیاسی از اين تلاش تحت عنوان »هلال شیعه« ياد می شود. به علاوه، مبادرت به بسیج  

های مختلف اهل سنت نیز نموده است که مجموع اين تلاش ها منجر به تولید محصولی به نام جبهه طیف  

مقاومت گرديده است. اما، به موازات اين موفقیت ها در حوزه های اجتماعی و جامعه مدنی منطقه، در  
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حوزه سیاسی و حکومتی کشورهای منطقه توفیق چندانی حاصل نشد. اين چالشی است که در روابط منطقه 

قابل مشاهده است. در واقع، کشور با نوعی ناترازی در  المللی کشور )که دولت محور است(  ای و بین 

 روابط منطقه ای مواجه است. 

قابل انکار  ا. ايران است.  و فرامنطقه ای ج.  واقعیت سوم مسائل مربوط به موقعیت بین المللی 

نیست که ايران غیر از آمريکا و اسرايیل با تمام کشورهای دنیا رابطه دارد، اما اين رابطه با دنیا لزوماً رابطه  

که است  غربی  دنیای  امروز  دنیای  متاسفانه  نیست.  گسترده  و  عمیق  آن    کیفی،  رهبر  و  اروپا  آن  محور 

آمريکاست و ما در اين شرايط، تقريباً با تمام قدرت های اروپايی و غربی رابطه چندان مناسب و شايسته ای  

ندارد. در کنار آن،. از دو قدرت بزرگ همسايه يعنی چین و روسیه، که رفیق بند کیف ما هستند، نیز در  

ت ارضی و منافع ملی مان شاهد نیستیم. دوستان صمیمی ما در سال های اخیر رفتار مناسبی در قبال تمامی

روابط بین الملل، کشورهايی چون کوبا و ونزويلا و امثالهم هستند که خود منزوی، در حاشیه و به شدت  

تحت فشارند. بدين ترتیب، با واقعیت های موجود داخلی، منطقه ای و بین المللی برای ج. ا. ايران و رويکرد  

تنی بر منطق برتری جويی آمريکا، چند گزينه پیشِ روی ج. ا. ايران خواهد بود: مقابله، مذاکره  تهاجمی مب

 و سکوت توأم با احتیاط يا سیاست نه جنگ و نه گفتگو که هريک از آنها الزامات خاص خود را دارد.

سناريوی نحست، مقابله، مبارزه و مقاومت در مواجهه با زياده خواهی های آمريکا و متحدان  

مشاهده گرديد. اتخاذ و استمرار رويکرد   2و    1منطقه ای آنست که بخشی از آن در وعده های صادق  

در همه  مقاومت در سطوح مختلف )داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای( يعنی اتکا به توانمندی های داخلی  

زمینه ها موسوم به اقتصاد مقاومتی، فرهنگ مقاومتی، اجتماع مقاومتی، سیاست مقاومتی و سرسختی و اعتماد  

به نفس در حوزه های مختلف که سال هاست در دستور کار نظام قرار دارد. از جمله راهبردهای نظام سیاسی  

مقاومت در منطقه و تمرکز بر قدرت نرم  کشور در شرايط موجود می تواند تلاش بر احیا و بازسازی جبهه 

به طور بالقوه افزايش قدرت   در کنار تداوم سرمايه گذاری در حوزه قدرت سخت باشد. چنین شرايطی

از تجاوز برای جلوگیری  ايران ضروری می   خارجی   نظامی  برای  را  که شايد در    سازدو حفظ حاکمیت 

کما اين که هر دو طرف، ظاهراً تمايل خود را برای اين    .نهايت منجر به رويارويی نظامی دو کشور شود

کار نشان دادند. از يک طرف، دونالد ترامپ ضمن اعلام انزجار عمومی از جنگ، در مواجهه با ايران، علناً 

از تهديدات نظامی استفاده می کند و از طرف ديگر، مسعود پزشکیان نیز ضمن اعلام مکرر آمادگی برای  

ضع سرسختانه و تهديدآمیز رئیس جمهور آمريکا پیام می دهد که »هر غلطی دلت  ل موامذاکره، در مقاب

می خواهد انجام بده«. اين مواضع دو طرف، شعله تنش را بالا کشیده و می تواند مقدمات يک درگیری  

ايران  ناخواسته و ويرانگر را فراهم کند که قطعاً به نفع هیچ يک از طرفین نخواهد بود و به ويژه برای ج. ا. 

 بسیار پرهزينه تر خواهد بود.   

سناريوی دوم برای ج. ا. ايران مذاکره با طرف های درگیر در روابط بین الملل با ايران به ويژه  
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و غیرمستقیم.   تواند صورت گیرد: مستقیم  به دو شکل می  با آمريکا  ايالات متحده آمريکاست. مذاکره 

مذاکره غیرمستقیم مذاکره با واسطه و میانجیگری طرف تالث است که بارها تجربه شده است. در اين نوع  

ضمن اين که نبايد منافع مذاکره، بسته به اين که میانجی چه کشوری باشد دستاورد آن متفاوت خواهد بود.  

کشور میانجی را ناديده گرفت. بنابراين، از آنجا که روابط بین کشورها مبتنی بر منطق منفعت است، کشور 

میانجی با توجه به منافع خود اقدام به میانجیگری در روابط ايران و آمريکا خواهد کرد که ممکن است  

د. اما مذاکره مستقیم به ويژه از نوع دوجانبه آن صرفاً مبتنی بر الزاماً در راستای منافع ملی ج. ا. ايران نباش

مداخله  نفع خود  به  مذاکره  فرايند  در  تا  نیست  میان  در  ثالثی  کشور  پای  و  بود  خواهد  کشور  دو  منافع 

از   ینشان دادن درجه ا قيزمان از طر ديدر خر رانيدهه ا نيچند یبا توجه به استراتژ غیرضرور انجام دهد. 

کشد،    ی را به چالش م  نظام  تيکه موجود  ی ط يشرا  ايموقت، به منظور عبور از مراحل دشوار    یريانعطاف پذ

   .( Zweiri, 2025)توان رد کرد ی متحده را نم الاتيمذاکره با ا نهيگز

معنادار میان ايران و آمريکا وجود داشته باشد در نظر   واقعی برای مذاکرات مستقیمِ  ارادهاگر  

ويژه در جريان مذاکرات  نخست آن که با استناد به تجربیات قبلی، بهبسیار ضروری است:  گرفتن سه ملاحظه  

تا از فشار عوامل محیطی   های بسته انجام دهندبرجام، عاقلانه است که هر دو طرف اين مذاکرات را پشت در 

سال ها قطع تر را فراهم کند. دوم آن که  و امکان تبادلات صريح و سازنده  بر فرايند مذاکره کاسته شود

های  . نارضايتی تلقی می شود  مانع مهمی برای موفقیت در مذاکرات  و آمريکا   بین ايرانرابطه و بی اعتمادی  

 اند.باعث ايجاد بی اعتمادی عمیق بین دو طرف شده های متقابل  های شکسته شده و سوء ظنتاريخی، توافق

طبیعتاً ترمیم اين فضای بی اعتمادی کار آسانی نخواهد بود. اما بايد توجه داشت که گذشت زمان برای هر  

سوم آن که برای ايجاد    دو طرف زيان بار خواهد بود به ويژه برای ايران هزينه بیشتری در پی خواهد داشت.

عجالتاً از يک نقطه کار شروع شود و در گام به منظور مذاکرات موفق ضروری است که    حداقلی   مبنايی 

های  ها و راه حلگوو . رويکرد گام به گام که منجر به گفت های بعدی از تجربیات آن استفاده به عمل آيد 

می  توافقجامع  به  دستیابی  در  بود.  شود،  خواهند  مؤثرتر  پايدار  که  های  اين  اضمن  يک  برخورداری  ز 

  ت.کند، به همان اندازه امری ضروری اسدوجانبه که مذاکرات را هدايت   مورد توافقِ چارچوب فراگیرِ

سناريوی سوم سیاست سکوت توأم با احتیاط يا رويکرد »نه جنگ و نه مذاکره« است که در   

زمان نامحدود نیست   از آنجا که اما  دهه های اخیر درهای سیاست ايران و آمريکا بر آن پاشنه می چرخید. 

، به نظر می رسد تداوم وضعیت »نه جنگ دائما در حال تغییر است  منطقه و جهان  و چشم انداز ژئوپولیتیک

هر دو طرف در حال   در شرايط موجود،  از آنجا که  و نه مذاکره« تأمین کننده منافع ملی ج. ا. ايران نباشد.

ی هستند، بايد آگاه  های يکديگرارزيابی دقیق نیات و توانايی   و گذر از میانه اين وضعیت مخاطره آمیز  

تواند تنش را تشديد کرده يا به خطای محاسباتی منجر شده و باشند که تأخیر در تصمیم گیری می   داشته

تشديد موضع   . در چنین شرايطی،در نهايت چشم انداز حصول يک راه حل ديپلماتیک موفق را کاهش دهد
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ای مانند اسرائیل  بازيگران منطقه عوامل مزاحم و  های اقتصادی و دخالتتحريم افزايشنظامی،  های گیری

ماهیت ناپايدار اين تعاملات، با امکان تشديد سريع به  .  ها را به میزان قابل توجهی افزايش دهدتواند تنشمی 

  باشد   آسانشايد  بروس ريدل آغاز درگیری  به تعبیر  سازد.  تر، وضعیت را متزلزل می يک درگیری گسترده 

   .((1401)ريدل، پايان دادن به آن بسیار دشوار خواهد بود لی و 

 نتیجه گیری 

سیاست خارجی تهاجمی آمريکا مبتنی بر منطق برتری جويی حاکم بر نگاه کاخ سفید در چهار سال آينده  

همراه با شخصیت ويژه و خودشیفته ترامپ، حزم، دورانديشی، احتیاط توام با قانون گرايی، هنجارپذيری و 

  کا يآمر  ی خارج  است یس  ندهيچهار سال آالبته اصول گرايی واقع بینانه را از طرف ج. ا. ايران می طلبد. در  

که حاصل آن برای ج. ا. ايران، آن گونه که ترامپ    شود  ی م  فيتعر  سمیکال يو راد  يی از سنت گرا  ی بیبا ترک

خود می گويد، تهديد و تحديد و ايجاد مشکلات در حوزه های مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی  

است. اين اقدامات بازدارنده فضای مانور ايران را به شدت متاثر ساخته و چالش های بسیاری برای کشور  

ورت، هر گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی در بازی های سیاسی )داخلی و  فراهم خواهد ساخت. در اين ص

 خارجی( می تواند هزينه غیرقابل جبران بر کشور بار کند. 

شايد بسیاری از مواضع ترامپ بزرگ نمايی يا به اصطلاح »بلوف سیاسی« باشد ولی نمی توان 

از کنار آن به سادگی گذشت. احتمال يک درصد برای تحقق ايده های ترامپ نیز خطرآفرين است. پس 

صت نامحدود برای رفع آن نیاز به چاره انديشی است. برای تدبیر اين امر و مديريت مواضع اعلانی ترامپ، فر

خودت   عمل  حوزه  مديريت  ولی  نیست،  شما  اختیار  در  ها  گزينه  همه  قدرت  شطرنج  بازی  در  نیست. 

اين است که   اول  و آمريکا چند مفروض وجود دارد: مفروض  ايران  بین  بازی  مسئولیت آور است.  در 

ين است که روابط بین  ترامپ ديوانه است که طبعاً از ديوانه هر کاری دور از انتظار نیست. مفروض دوم ا

الملل مبتنی بر قدرت است و هر طرف که قدرت بیشتری داشته باشد احتمال موفقیت در پیشبرد منوياتش 

بیشتر است. مفروض سوم اين است که کار دشمن دشمنی، تهديد و تخريب است و در اين زمینه کاری از 

ار ماست. طبعاً بازيگر عاقل بايد بهترين  دست ما برنمی آيد، ولی مديريت بازی در سمت ديگر که در اختی

گزينه همراه با کمترين خطر را انتخاب نمايد. منطق قدرت و برتری جويی به آمريکا ديکته می کند که هر  

آنچه می خواهد انجام دهد. ولی منطق حزم و دورانديشی به ما يادآور می شود که سیبل آمريکا نشويم.  

د هم شیر زياد. بازيگر عاقل به جای بازی با شاخ غول سراغ شیر  قدرت های بزرگ هم شاخ بزرگ دارن

 آن می رود.    
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